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شکوه میرزادگی: با سلام بر شما من شکوه میرزادگی هستم و در خدمت آقای دکتر نوری علا برنامه در پیشگاه فرهنگ را شروع می کنیم. این هفته نوبت آقای دکتر نوری علا است که پای صحبتشان می نشینیم تا مثل همیشه، من یاد بگیرم و شما استفاده بکنید. 
اسماعیل نوری علا: من هم سلام می کنم خدمت بینندگان گرامی برنامه ما، این هفته من قصد دارم در واقع صحبتی را که دو یا سه هفته پیش هفته پیش آغاز کردم راجع به مسئله «تحریف تاریخ» و درست کردن تاریخ های دروغین، از دو جنبه مختلف افزایش و کاهش صحبت بکنم و دنبال بگیرم قضیه را. اگر خاطرتان باشد صحبت سر این بود که ما یک حادثه ای در تاریخ اتفاق افتاد یک آدمهایی در آن دخالت داشتند، ما اگر که بگیریم که تاریخ حافظه کلی بشر است، درواقع ما داریم یاد آوری می کنیم آن حوادث را و حالا اگر که این حوادث به همان شکلی که اتفاق افتاده بودند در حافظه ما به آگاهی ما در بیایند، ما می گوئیم یک تاریخ درستی را داریم ارائه می دهیم. اما اگر که آن واقعیت اتفاق افتاده در گذشته آن آدمهای در گذشته دچار اعوجاج و تغیر و تحریف شده باشند، تاریخی که هم بر آن اساس نوشته می شود، تاریخ دروغین است. و از آنجا که هیچ کسی در دنیا بی غرض دروغ نمی گوید و حتما موقعه ای که دارد دروغ می گوید یک امری را دارد تعقیب می کند و می خواهد به اثبات برساند، مسأله تاریخ دروغین نوشتن هم خودبخود برمی گردد به مقاصد و امیال آن کسی که دارد این تحریف تاریخی را انجام می دهد. و تحریف تاریخ در واقع با دو صورت مختلف صورت می گیرد.  ما از یک چیزهایی می کاهیم به دلایلی، یک چیزهایی را زیاد می کنیم. بعد برای اینکه حرف ما هم محکم باشد، به ناچار تا آنجایی که دستمان برسد گذشته را اساسا بقایای گذشته را سعی می کنیم یکجوری پنهان بکنیم و از بین ببریم تا دیگر کسی نتواند بگوید این که شاهد هست و دیده می شود. و در عین حال می توانیم برویم حتی با جعل کردن، تاریخی برای گذشته بسازیم که وجود نداشته و اتفاق نیفتاد. بهرحال اول بپردازیم به مسئله حذف و تقلیل در مورد شواهد تاریخی. این روشن است کسی که همچنین کاری را دارد، اول باید برود شواهدی را که نشان می دهند که عکس حرف او درست است، این شواهد را از بین ببرد. بنابراین ما در طول تاریخ این را دیدیم که اغلب کسانی که می آیند سرکار، می آیند  در تاریخ گذشتگان خودشان تغییرات میدهند. حتی مثلا در ماقبل اسلام هم در تاریخ ایران اتفاق افتاد، مثلا ما شاید قرنها فکر می‌کردیم که اشکانیان مجموعا ۷۰ یا ۸۰ سال در ایران حکومت کردند و این بخاطر این بود که تاریخ نویسان عهد ساسانی آمدند و گفتند هر ۲۵ سال را ما یک قرن حساب می کنیم، بنابراین تغییرات اینجوری در تاریخ داده شده. یا در دوران گذشته ما می بینیم که هر سلسله ای که آمده زده تمام آثار گذشتگان خودش را از بین برده. حتی در دوران مدرن هم، ما می بینیم بسیاری از آثار قاجاری از بین رفتند در این صد سال گذشته.

شکوه میرزادگی: اصلا خود قاجاریه آقای نوری علا حتی اسمشان را روی آثار باستانی کندند. یعنی جوری کندند اگر کسی متوجه نشود فکر می کنند آنها ساختند این را.

اسماعیل نوری علا: یعنی فتحعلی شاه و کوروش با همدیگر هم پیاله بودند. در نتیجه اینکه بعضی از آثار در طول تاریخ علیرغم این کوششی که می شود اینها را از بین ببرند باقی می ماند، به نظر من این از عجایب است تاریخی است. شما فکرش را بکنید مثلا وقتی که راجع به آرامگاه کوروش صحبت می کنیم، ما می دانیم که این آدم بیش از 2500 سال پیش زندگی کرده و از جهان رفته و در همه تواریخ هم، همه می گویند این آرامگاه اوست. اما ما می بینیم  این همه شاه آمد این همه سلسله رفت، هیچ کدام معلوم نیست کجا رفتند چگونه در کام زمین فرو رفتند، اما این آرامگاه وسط دشت خشک و خالی که محل عبور ایلات و عشایر است باقی ماند. اینکه باقی ماند عجیب است و اینکه بعد از 2500 سال الان وقتش رسیده که این را هم از بین ببریم، این هم خودش باز حیرت انگیز است. که چه ضرورت تاریخی پیش آمده که این بار چیزی را که از دست حوادث 2500 ساله تاریخ جهیده، حالا می خواهیم خرابش بکنیم.  باید دید که آن غرضی که برای این کار وجود دار،د چرا اینقدر قوی است؟ در عین حال در مقابلش عرض کردم ما مسئله افزایش را داریم، یعنی ما می‌آییم این تاریخ را به وسایل مختلفی بادش می کنیم در جهت باز اغراض و امیال خودمان، که در این میانه یکی از مهمترینش به نظر من مسئله غلو در مورد حوادث تاریخی است. یکی از راه هایی است که به جعل کننده امکان این را می دهد که هر کاری که دلش می خواهد انجام بدهد. و برای اینکه انسان بتواند بدون هیچگونه شواهد تاریخی در مورد امری یا شخصی غلو بکند، باید دید که به چه امری نیاز هست. چه پیش شرطی لازم هست تا این غلو صورت تحقق به خودش بگیرد. به نظر من مهمترین آنها این است که ما بیاییم یک بخشی از تاریخ را، از واقعیات زندگی روزمره بکنیم و این را در جایگاهی قرار بدهیم که نشود با آزمایش و خطا یا تجربه حسی و لمسی چشایی و بینایی آن را تجربه کرد. و وقتی که آن را در آنجا تجربه قرار دادیم، هر بلایی هم سرش بیاوریم، هر چقدر هم که درموردش غلو بکنیم، هم مجازیم و هم اینکه به کسی پاسخگو نیستیم در این زمینه، و آن به نظر من مسئله آن است که ما بیاییم بین تاریخ و چیزی به نام عالم غیب یک نوع ارتباط برقرار کنیم. یعنی بگوییم بخشهایی از حوادث تاریخ گذشته ما و آدمهایی از تاریخ گذشته ما به صورتی با عالم غیب در تماس هستند. حالا عالم غیب را هر کسی از ظن خودش می تواند توضیحاتی بدهد. بهرحال جایگاهی است که در آنجا آفریننده جهان و در دینی با اسمی نشسته است و سکنه ای دارد این عالم غیب فرشتگان و غیره هستند، بهرحال بساطی آنجا برپا است حالا هر دینی هم آنجا به یک صورتی توصیف می کند. یکی می گوید آنجا رودخانه های شیر مثلا جاریست و غیره. و آنچه که در این مورد مهم است، این است که این عالم غیب، عالمی است که در آن خطا و دروغی وجود ندارد  به همین دلیل کلمات مثل کلمات قدسی، طیب، طاهر، اقدس، می گویند. یعنی آن کسی که متوسل می شود به عالم غیب و تاریخ را می خواهد به عالم غیب وصل بکند اول می آید آنجا را پاک و پاکیزه می کند و می گوید در آنجا همه چیز در سر جای خودش است و هیچ اختلافی وجود ندارد. و بعد هم مسئله اینکه حالا ما با چه وسیله ای این حادثه تاریخی یا این شخص تاریخی را بیاییم به این عالم قدس وصل بکنیم. در اینجا است که، تا بتوانیم از این آدم، یک آدم قدسی بسازیم. یعنی همانطور که در عالم قدس، خطا و این چیزها، ناپاکی وجود ندارد، این آدم به علت اینکه با آن عالم در ارتباط هست او هم همینطور است. یعنی از دل این کوشش و تصور هست که مثلایک مفهومی به نام عصمت به وجود می آید. ما می‌دانیم در تصوری که از عالم غیب وجود دارد، قدسیان آنهایی که مقدس هستند، آنها طیب  و طاهر هم هستند و معصوم هم هستند. و این پرده عصمت به قول حافظ در آنجا برقرار است. حالا یک آدم زمینی را ما برای اینکه بخواهیم درباره اش غلو بکنیم، اول باید از این یک معصوم بسازیم، یعنی بگوییم این خطا ناپذیر است و هر آنچه که می گوید و هر آنچه می کند،
اینها همه دقیقا قدسی و طیب و طاهر هست. مثلا در مورد پیامبر اسلام ما در آیات مختلفی و در احادیث مختلفی داریم که می‌گوید که من انا بشر مثلکم، من هم آدمی هستم مثل شماها، از من توقع معجزه نداشته باشید، از من توقع اعمال عجیب و غریب نداشته باشید، من حتی فردا نمی دانم فردا چه خبر است، من غیب نمی دانم که بدانم آینده چیست. یعنی در این حد پیغمبر اسلام و خود قرآن تاکید می کنند در اینکه انا بشر مثلکم، من هم یک آدم هستم مثل شما. اما هنوز سرشان بر زمین نگذاشته و از دنیا نرفته که شروع می شود، برای اینکه ایشان پیامبر است و مطالبی را گفته، حالا ما ناچاریم یکسری مطالب دیگری بگوییم که دیگر پیامبری نیست که آنها بگوید، ما باید اینها را به آن وصل بکنیم و نسبت بدهیم. حیرت‌انگیز است که در صدر اسلام مثلا، چه مقدار حدیث جعلی ساخته شد، هم از طرف دشمنان اسلام، هم از طرف خود مسلمانان، برای اینکه بتوانند امورات روزمره خودشان را بگذرانند ایشان را به عالم غیب وصل کردند و همه این حرفها. بطوریکه مثلا وقتی که امام ابوحنیفه یکی از مذاهب و مکاتب فقهی تسنن را ساخته است و ما می دانیم که فقه اسلامی بر بنیاد قرآن و حدیث گذاشته شده و فقیه باید از دل اینها احکام جدید را پیش بیاورد، ایشان نشست و قران که تدوین و جمع آوری شده بود، گذاشته بودند در کتابی، و بعد هم اعلام کرده بودند که تا این تاریخ هر کسی که آیه ای سوره ای در حافظه دارد یا یکجایی ضبط کرده بیاورد بدهد به این کمیسیون تدوین قرآن، بعد همه اینها هم که تدوین شد، آنچه را که جمع آوری کرده بودند سوزطاندند و گفتند از فردا هم دیگر کسی حق ندارد بیاید بگوید که من یک سوره دیگر هم بود یادم رفت به شما بگویم. اینجا بسته می شود پرونده. حال آنکه در مورد احادیث امکان بستن نداشت هرکسی می گفت آن روز ما داشتیم می رفتیم فلان جا، پیغمبر به من این حرف را زدند. یا آن روز دیدم یک فرشته ای آمد یک چیزی در گوش پیغمبر گفت. در نتیجه در احادیث باز بود و اینقدر زیاد شده بود که وقتی امام ابوحنیفه فقیه سنی خواست که مکتب تسنن را براساس احادیث و قرآن بریزد، 17 یا 18  بیشتر از این هزاران حدیثی که جمع آوری شده بود، قبول نکرد. گفت اینها همه جعلی هستند. اینها نمی تواند اصلا اتفاق بیافتد، امکان عقلی برای اتفاق افتادنش وجود نداشت. ولی خب بقیه مکاتب هرچقدر که آمدیم پایینتر در قرون ابتدایی تاریخ اسلام، ما دیدیم که این شاخ و برگ ها زیاد شد. این تازه در مورد تسنن است که تنها موجودی را که اعتقاد داشتند به عالم غیب وصل است، خود پیغمبر بود. تنها موجودی را که بعنوان مصدوم پذیرفتن، پیغمبر بود. گفتند دیگر پیغمبر که مرد نه کسی مصدوم است نه خلیفه ای می تواند ادعا بکند من به عالم غیب در تماس هستم، دیشب آمد در گوش من فلان مطلب را گفتند و غیره. اما در شاخه دیگر اسلام که تشیع باشد، اساسا در این اتصال با عالم غیب و در نتیجه معصوم بودن، همچنان باز ماند. چنانکه بنیاد تشیع بر این فرض گذاشته شده بود که امام یا رهبر جامعه اسلامی کسی است که با عالم غیب در تماس است. و در عین حال تنها تماس کافی نیست، برای اینکه ما می دانیم شیطان هم با عالم غیب در تماس است. شیطان هم در قرآن تنها فرشته ای است اصلا با خدا حرف می زند. بنابراین نه اتصال و نه حرف زدن تضمین می کند صحت سخن را. شرط بعدی پس از اتصال، معصومیت است. اگر ما قبول نکنیم امام معصوم است، آن اتصال بی فایده می شود. ولی اتصال باشد، معصومیت هم باشد، دیگر همه جهان بر وفق مراد ماست. و ما می‌توانیم هر تاریخ را بازنویسی نویسی بکنیم به آن صورتی که می خواهیم. برای اینکه هر امکانی در اختیار ما وجود دارد. ما می توانیم بگوییم مثلا امام ششم در آن واحد هم در کوفه بود هم در بغداد بود، اینکه از آدم عادی برنمی آید این مسئله. یا می توانیم حتی اینجوری بگوئیم که زیاد اینها هست که مثلا روزی امام حسین که بچه بود آوردند پیش پیغمبر و پیغمبر گریه کرد و گلوی او را بوسید و گفت اینجا آنجایی است که شمر ۶۰ سال دیگر آنجا را خواهد برید. این فقط از طریق این مجرایی که باز شده است می شود اینگونه سخن گفت وگرنه در احوال و آثار پیامبر اسلام ما چنین چیزی را نمی بینیم که ایشان ادعا کرده باشد، می گوید من پریروز خودم را هم نمی دانم. من در این برنامه نمی خواستم که حرفهایم مستند بکنم ولی هر کسی که قرآن خوانده باشد، اینها را بارها و بارها شنیده و اگر لازم شد در برنامه های دیگر من این را با تفصیل بیشتری مطرح خواهم کرد. یعنی می خواهم بگویم که وقتی که شخصی را ما قبول کردیم که متصل به عالم غیب است و در عین حال معصوم است، گناه از او سر نمی زند، عصمت دارد, هر چیزی به او قابل اتصال است. حالا شیعه، بگیریم که مثلا این کار را با 12 امام خودش می کند، شما می بینید که مثلا در شیعه اسماعیلی که هیچوقت امامت شان متوقف نشده و امامشان غیب نشد و تا به امروز هم ادامه دارد. یعنی یک آدمی است که راست راست راه می رود همه می بینند و اسمش آقاخان یا کریم آقا خان است، ولی اگر بگویند که دیشب فرشته ها با او صحبت کردند همه پیروانش قبول می کنند. برای اینکه این متصل به عالم غیب است و معصوم است. همین امر مثلا در حوزه های درویشی و خانقاهی به شدت رواج دارد، برای اینکه این هم خودش یک شاخه ای از مذهب است که در آن شاخه هم اتصال به عالم غیب با پیامبر اسلام تمام نمی‌شود. بلکه هرکدام از این پیران یا شیوخ سلسله درویشی، به یک صورتی خودشان را به عالم غیب متصل می کنند یا متصل می دانند و در نتیجه به لحاظ این اتصال معصوم می شوند و بعد هر حرفی که دلشان می خواهد می زنند و پیروان آنها می پذیرند. بهرحال می خواهم بگویم که خود کسانی که در مذهب اسلام بعنوان مسلمان تحقیق کرده اند، خود کسانی که مفهوم غلو را آفریدند و گفتند که این شخص غالی است یعنی داترد غلو می کند و غلو کردن را منع کردند جزا دادند چرا سیدعلی محمد باب را علمای اسلام کشتند؟ برای اینکه او می گفت من به عالم غیب وصل هستم و از آن بالا به من اطلاعات و تماس های گرفته می شود.

شکوه میرزادگی: اخیرا هم یک نفر را گرفتند.

اسماعیل نوری علا: بله پدر همین آقای ابطحی را گرفتند کردند زندان گویا ایشان هم ارتباطاتی گرفته بود. حالا در جمهوری اسلامی این جالب است که باز در امر اتصال هم خودی و غیرخودی وجود دارد. یعنی نمی آید آقای احمدی نژاد را بگیرند وقتی می گوید من در سازمان ملل وقتی داشتم سخنرانی می کردم یکهو یک نوری آمد دور من را گرفت و تمام سران کشورها سرجایشان مثل اینکه برق به آنها وصل کرده باشند همه خشک شدند و ۲۰ دقیقه بدون اینکه پلک بزنن من را  نگاه کردند. این شخص اگر که خارج از این دستگاه و این گروه بود می گرفتنش.

شکوه میرزادگی: اگر یک فرد معمولی بود؟

اسماعیل نوری علا: می بردنش دیوانه خانه اگر حتی ببینند دارد جدی این حرف را می زند. یا می گفتند اگر که مغرض است می بردند زندان، اگر که می گفتند که نه این خیالاتی شده، می بردنش تیمارستان. ولی در خودشان می گویند یا وقتی که آقای مشکینی می گوید که در شب قدر امسال، امام زمان لیست نمایندگان مجلس شورای اسلامی را امضا کرد! این را اگر یکی دیگر بگوید پدرش را در می آورند. درحالیکه ایشان چون رئیس مجلس خبرگان بوده، مانعی ندارد که این حرفها را بزند. شما وقتی که مثلا نگاه می کنید می بینید حتی در مورد امامت که با وجود منع صریح پیغمبر، شیعیان به اتصال و عصمت امام خودشان اعتقاد داشتند، نگاه می کنید می بینیم که وقتی نوبت به امام دوازهم و غیبت می رسد، مجموعه احادیثی که از 12 امام اینها جمع کردند و نقل کردند، مثلا دو کتاب می شود. آن می گذرد، ۶۰۰ سال بعد صفویه می آیند در ایران سرکار، ۲۰۰ یا ۳۰۰ سالی هم آنها جولان می دهند. وقتی که می رسد به مرحوم مجلسی، ما می بینیم آن دو کتاب حدیث، می شود ۲۵ جلد بحار النوار. این معلوم است که اشخاص مغرض یا حتی بعضی وقتها به شما بگویم به تجربه این را دریافتم که غرض هم ممکن است در کار نباشد، وقتی که شما پذیرفتید که یک شخصی با عالم غیب در تماس است و معصومم هست، هر تصور خودتان را می توانید به او نسبت بدهید. مثلا بگوید که از خودتان بپرسید که آیا امام نمی‌تواند همین الان که اینجا نشسته، یکهو برود آمریکا و برگردد؟ اگر که بگوید که نمی تواند اینکه امام نشد، اینکه اتصال ندارد. پس می نویسیم این هم هست. شما وقتی که مثلا کتاب های حاج عباس قمی را می خوانید یا روضات و جنات و غیره را می خوانید، می بینید که دیگر این مسئله غلو و اینها از حد گذشته، هر آنچه که به فکرشان رسیده به آنها و گذشتگان نسبت دادند. در هر حال جالب است که در مورد غلو می توان به دو  صورت مختلف اشاره کرد. یکی نوع غلو متوقف است. یعنی اینکه یک گروهی از معتقدان، غلو را تا یکجایی می پذیرند، می گویند که مثلا تا زمان ائمه این اتفاقات می افتاده ائمه کسانی بودند که مثلا اگر مهمانی داشتن غذایشان از آشپزخانه نمی آمد، از آشپزخانه عالم غیب فرشتگان می آوردند  می گذاشتند آنجا، این در مورد ائمه است. اما می گویند که اگر بعد از این ائمه، یک کسی مدعی این کار بشود، این جاعل است و غالی است و باید حسابش را رسید. بسیارانی را در طول تاریخ اینها گرفتند و به این جرم عمل کردند. اما در عین حال ما می بینیم که غلو یک تمایل به یک جریان هم دارد. اینهایی که غلو را در یکجایی متوقف می کنند، به محض اینکه قدرتشان کم می شود، غلو جریانش را دو مرتبه آغاز می کند. و به همین علت هم هست که تا به امروز این قضیه ادامه پیدا کرده. شما مثلا قصص العلمای مرحوم تنکابنی را وقتی که می خوانید، اسم کتاب معلوم است، قصص العلما یعنی نه راجع به پیغمبر است نه راجع به امام است، راجع به علما است که این علما -علمای شیعه در واقع- حالا مثلا از زمان سید رضی و سی مرتضی بگیرید، دو برادری که جزو بزرگان تشیع بودند بگیریم تا کلینی و غیره که بیاییم پایین تا می رسیم به حتی آخوندهای دوران قاجار، این کتاب راجع به زندگی آخوندها است. شما وقتی که می خوانید می بینید اکثر این آخوندها دارای معجزات و کرامات هستند. و حالا اگر که به علت اینکه خیلی آدمهای مقدسی هم هستند خودشان اظهار نمی کنند، اما اگر دیگرانی که آمدند اظهار کردند اینها سکوتی می کنند و سری تکان می دهند نگوئید آقا این حرفها را! حتی در مورد آقای خمینی، آن آقا که بود آمد جلوی همه تلویزیون هم داشت نشان می داد ایشان هم بالا نشسته بود که، تو چرا حرف نمی‌زنی؟ چرا نمی گویی که خودت هستی؟ آقای خمینی هم سری انداخت پایین و هیچی نگفت. در حالی که باید این مرتیکه را بلافاصله می گرفتند می بردند زندان چی داری قالچاغ می کنی اینجا؟ بهرحال هر وقت که در آسمان گشوده شود در ذهن مردمان، در لای جرز در آسمان باز باشد شخصی از آن لای در نگاهی به آنجا بیاندازد، ارتباطی برقرار بشود و دنیا را به ظاهر و باطن تقسیم بکند و بگوید که ما یک عوالم ظاهری داریم، یک عوالم باطنی داریم، من در ظاهر قدرت چندانی ندارم، ولی در باطن، می گویند که اکثر این اعضای خانقاه ها می گویند که سکان عالم امکان در دست پیرشان است. اگر این یک دقیقه سکان را ول بکند، ممکن است عالم امکان بهم بریزد. و از دل این است که یک چیزی هیولاواری به نام تاریخ ادیان بوجود می آید که پدر کسی که تحقیق تاریخی می کند در می آید تا بتواند که یک موضوع کوچک را در مورد یک امر روشن مستند بکند و از طریق کاربرد عقل نشان بدهد که این واقع اینگونه بوده است و آنگونه نمی‌توانسته باشد.  
